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 پژوهشي نو در  احوال و آثار باباطاهر همداني

 

 سيد آرمان حسيني آبباريكي
 كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي

 دانشگاه شهيد چمران اهوازآموخته از دانش
 

 

 چكيده

ي احوال، آثار و زندگاني باباطاهر همداني، از شاعران و عارفان نامي قرن پنجم هجري است. پژوهشگران درباره

اند و برخي با توجه به دوبيتي معروف لقب داده» پور فريدون«اند. برخي او را بابا، سخناني كليّ و بعضاً تكراري نوشته

اند؛ در اين مقاله سعي بر او(الف قدم كه در الف آمدستم...)، توجيهات عجيبي از تاريخ تولّد و زمان او به دست داده

هاي نويافته و منسوب به او، به دست داده شود و آثار باباطاهر، با عنايت به دوبيتيآن است تا اطلاعاتي از احوال و 

 سپس پيرامون تاريخ تولّد، زيستگاه و آثار او، با ذكر نظرات مختلف و نقد و بررسي آنان، مطالبي ذكر گردد.

 

 ، سرانجام، همدان، الف قد.پور فريدونواژگان كليدي: باباطاهر، 
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 مقدمه -1

باباطاهر همداني از شاعران و عارفان قرن پنجم هجري و معاصر طغرل بيگ سلجوقي بوده است. ولادت 

هجري كه طغرل  447اند. وي در اواسط قرن پنجم يعني در حدود سالاو را در اواخر قرن چهارم ثبت كرده

: 2، ج1352 آمد (صفا،بيگ سلجوقي به همدان رفته بود، عارفي كامل وصاحب مقامات به حساب مي

384.( 

ناميـده  » ترانـه «خاطر سرودن فهلوياتي است كه امروزه  شكل عروضي به خود گرفتـه و هشهرت باباطاهر ب 

اصطلاح فهلويات هميشه به شعرهاي محلي كه به زباني جز زبان ادبي رسـمي ايـران سـروده شـده     « مي شود.

 . )70: 1361خانلري،»(ي است اطلاق گرديده است و اكثر اين اين گونه شعرها در قالب دوبيت

شـود، ايـن   چه ديـده مـي  اند؛ اما آنپژوهشگران در مورد احوال و آثار باباطاهر، تحقيقات زيادي انجام داده

هاي پيشين است. در ميان محققّان، پروفسـور مينورسـكي،   است كه سخنان بيشتر آنان، به نوعي تكرار پژوهش

اي پيرامون احوال و آثـار  مقصود و استاد پرويز اذكائي، نكات قابل توجه استاد پرويز ناتل خانلري، استاد جواد

گـاه،  اند؛ اما در اين جستار، سعي بر آن است تا ابتدا پيرامون نام و لقب، تاريخ تولدّ، زيسـت باباطاهر ذكر كرده

ات، نكـاتي را كـه از   آثار  و آرامگاه باباطاهر، نظرات پژوهشگران را نقل كرده، سپس با نقد و بررسـي آن نظـر  

كه در اين مقاله آگاهانه پيرامون زبان باباطـاهر، مشـرب    ي ديگر، اينمنظر آنان دور مانده است، ذكر شود. نكته

كه ممكن اسـت  است؛ زيرا بيم افزايش مطالب و نيز پرهيز از اين عرفاني و نيز كرامات او سخني به ميان نيامده

 بر آن داشت تا آگاهانه از ورود به اين مباحث خودداري كنند. حقّ مطلب ادا نشود، نويسندگان را

 

 نام و لقب -2

نام داشته » طاهر«يد، اين است كه وي آو نيز متون ياد شده از او به دست مي هاي باباطاهرچه از دوبيتيآن

« را  ، خودهايشغزل، جاي بحث دارد؛ شاعر در يكي از به او اطلاق شده است چه زمان» بابا« است. لقب

 خوانده است:» باباطاهر

 من از روز ازل طاهر بزادم     

 

 ستمباباطاهراز آن رو نام 

 )71: 1347(باباطاهر،           
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ياد » طاهر«و با نام ا ، ازويو نيز منابع نزديك به زمان  شاعرهاي دهبه غير از اين سروده، در ديگر سرواما 

 شده است:

 خداوندا  به  فرياد دلم رس

 كس نداره طاهرهمه گويند 

 

 سكي مو مانده بيكس بي كس توي

 خدا يار منه چه حاجت كس

 )32(همان:                 

 دلي ديرم چو مرغ پا شكسته

 تار بنواز   طاهرهمه گوين كه 

            

 چو كشتي بر لب دريا نشسته  

 دهد تار شكستهصدا چون مي

 )53(همان:               

 شو تارت بوينم خواهش از پي

 كه گرديد   طاهرحقيقت بشنو از 

            

 شده كون و مكان از خلقت حي  

 به يك خلقت كون و مكان طي

 )67(همان:               

 بي نشان بي طاهرخدايا عشق 

 

 بي پا سرستم كه از عشق بتان

 )70(همان:                 

 كه در خونابه نوشي طاهرمنم  

 

 محمد را كمينه چاكرستم

 جا)(همان                

 كه از عشق نكويان طاهرمنم 

 

 خون اندر برستمدلي لبريز 

)71(همان:               

 هجري) نيز آمده است: 525 -520هاي عين القضات همداني (نوشته شده در در نامه

و فتحه كنم تو نيز زيارت كني، بنتواني، كه نيت تو  طاهراگر تو خواهي كه بدان نيت كه من زيارت « -

 ).27: 1، ج1377(عين القضات،» در خور علم تو بود و نيت من در خور علم من

 ؛دارندآيند و ريش خود را به افسوس ما فرا ميگفت كه مردمان مي طاهرشنيدم كه  -قده -از بركه«  -

 ).45: نهما »(دارندبرند و به ريش خود ميفسوس ميپس ا

درست كنم،  طاهرمگر ارادت در حق  ،كوشم: هفتاد سال است تا مي -االله عليهرحمة -گويدفتحه مي«  -

 ).258(همان: » توانمنمي

 ).351همان: »(نبشتم، روز شنبهطاهر اي عزيز! اين نبشته هم بر تربت « -
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خاطر بر اين قرار  و .بر تربت فتحه و هم بر تربت طاهرو امروز استخارت كردم در فرستادن آن، «  -

 .)433(همان: » جا اشكالي كمتر نمايدتا در آن گرفت كه چيز ديگر نويسم

نام » طاهر«ه عنوان سروده شده ، از او بكه در قرن پنجم هجري  »ي شاه خوشيندوره«ي خطيدر نسخه

 برده شده است.

 شاه خوشين سروده است:

 شب[شو]سارانه كردم ميل وا ميل طاهر

 رزان عالم حالم بداننداگر رنگ

 

 طلب [طلََو] كسي كرد سوختش بيو زيل 

 رزان از من برند نيلجمله رنگ

 )105بند:  خوشين،ي شاهدوره(    

 بيت اول:  ي هترجم و آوانويسي

tāher šaw sārāna kardem mēĺ wā mēĺ ,taĺaw kasī kerd sūxtaš bayū zēĺ .                                                                                                

يار  طالب يارست وكسي ؛  [براي ديدار تو]هاست كه ميل ها و مسافت ها را طي كرده ام شب  اي طاهر!

 باشد.طلبد كه سوخته دل و عاشق را مي

 (سروده شده در قرن ششم هجري) نيز آمده است: »ي باباناوسدوره« ي خطيدر نسخه

  1دادا بزانه                      

 بيت نَو همدانهطاهر  ...هاملوي

 نه تنور كردي  زاري و گريانه

 شيوه بزانهدادا  و  رنگم  

 فاطمه لرَّه بيت جسته عريانه

عشق اَزت بي جگر بريانه

 )17-15: 1384(روحتافي،       

dādā bezāna , dādā wa raŋem šēwa bezāna, 
hämluy tāher bīt näw hamadāna ,fātmma larra bīt jasta ’oryāna, 
na tanūr kerdī zāri-yo- geryāna , ’ešqe azet bī jegar beryāna. 

نامـت   ؛اي مادر پي به اسرار من ببر... تو در همدان، مونس طاهر بودي ي مادر! آگاه باش و بدان،ترجمه: ا

دادي، آري عشق من بود كه گونه و عريان داشتي. در تنور گريه و زاري سر ميظاهري ژندهفاطمه لرَّه بود كه 

 آتش در درون تو برافروخته بود.

چونان تخلـص   »طاهر«منسوب به باباطاهر كه آقاي عسگري عالم ياد آور شده است، لفظ  هايدر دوبيتي

 شاعر آمده است:
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 ساكن پاي گرينم      طاهر مه 

 اي چن                بوري در باغ خواوم لحظه

            

 مه درويش مسلك و آگر درينم

 روي ته بينمكه شايد وخت خواو 

 )115:1382(عسگري عالم ،        

ma tāher sāken-e- pāye garünem , me darwīš masĺak-o- āger darünem . 

būrē dar bāqe xāwem lahzei čand , ke šāyad vaxte xāw rüye to bünem . 

من، طاهر ساكن پاي گرين هستم. من  درويش مسلك و دروني آتشين دارم . چند لحظـه اي در    ترجمه:

 شايد در خواب روي تو را ببينم. ،باغ خواب من بيا 

 خشُين گم بي و مقصودم ادس چي      

 بنِيش اَر خاك ماتم طاهربوري  

  

لطيفي صوت داوودم ادس چي 

 و بي تارم و پودم ادس چيخرا

 )114(همان:                

xošīn gom bī-yo- maqsūdem ēdas čī , latīfī säwte dāvūdem ēdas čī .  
būrē tāher benīš ar xāk-e- mātam , xrāw bī tārem-o- pūdem ēdas čī . 

از دست ديم ت؛ در نتيجه صوت لطيف و داومقصودم از دست رفشاه خوشين ناپديد شد و  ترجمه: 

 رفت. اي طاهر بيا و در خاك ماتم بنشين ، زيرا كه تار و پودم خراب شد و از دست رفت .

نزديك   باباطاهر، در ساير اشعار او و نيز منابع هاي كه از پيش چشم گذشت، جز در يكي از سرودهچنان

، از سوي بزرگان طريقت و عرفان »بابا« رسد اسم تفخيمبه نظر مي. ه استثبت شد» طاهر«به وي، نام او 

 ).152: 1354ي،است(اذكائ اشتهار يافته» باباطاهر « افزوده گرديده و بعدها به همان

ها كه و مانند اين» استاد«، »پير«،»شيخ«توان گفت كه بابا اسم تفخيم است، مانند مي» بابا« يدر مورد واژه

گرديده و غالباً به همان ايشان افزوده مي، از سوي مردمان به نام اصلي اوليا، زاهدان و عارفاندر خصوص 

ي تقي (ران ملخ/ ارمغان نامه»تنبوات باباي حرّاني«اي به عنوان روزنتال طي مقاله فرانتز اند.يافتهمياشتهار 

ي (به گونهرا در بين مسيحيان غربي» بابا«ي/ مسيحي، اصطلاح من اشاره به گنوسيسم حرّاني/ صائبزاده) ض

-دورا« يدر نويكنده »بابا«گويد كه اين اسم راني مشترك دانسته، و از جمله ميپاپ) و عرفاي اي

» ببي«آمده كه بسا با وجوه » بابا«ي ، و در يوناني به گونه»بب«وم ميلادي) به صورت سي سده»(اوروپوس

از اوليا اهل حق، و مزار او در حدود قصر شيرين[ » بابايادگار « .آرامي(سوري و يهودي) مربوط باشد

الدين همايي در شرح هاي ديگر كه استاد فقيد جلال»اباب« معروف است. هم چنين شهرستان دالاهو امروزي]
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اكثر آنان  گويد كهنوش و ... ياد كرده و ميعلمدار، بابا الدين، باباقبور بابا، و باباهاي اصفهان مانند: بابا ركن

 ).127: 1375ي، اذكائ»(اندزيستهم و نهم هجري ميهاي هشتدر سده

، »بابا«لقب   ي از او ياد كرده است، از پيراني بااستاد اذكائ در متون عرفاني كرُدي علاوه بر بابايادگار كه

قي، بابانااوس، باباشمس، بابا جليل، بابابزرگ، باباف ، باباسرهنگ،چون: بابالره، بابانجوم، باباصالح، باباحاتم

 ، بابا حيدر و... سخن به ميان آمده است.باباهندو

برند، بي آن ي عريان را در مورد باباطاهر به كار مياست. بيشتر محققان واژه »عريان«لقب ديگر باباطاهر، 

ايست از ديوانه، عريان، اسمش باباطاهر« آمده است: »  ي آذرآتشكده« كه درتوضيحي داده باشند؛ چنان كه

برگرفته از دوبيتي  رسد كه اين لقب،به نظر مي ).263: 1337آذر بيگدلي،»(دان...ايست همههمدان و فرزانه

 معروف باباطاهر باشد:

 كه كرده         عريانمو  طندانم لو

 بده خنجر كه تا سينه كنم چاك            

            

خودم جلّاد و بي جانم كه كرده   

 ببينم عشق بر جانم چه كرده

 )53: 1347(باباطاهر،             

كه معصومه اند؛ چنانر بردهبه كا براي باباطاهر ،هايي است كه محققاناز ديگر عنوان» سوته دل«و » ديوانه«

-معدن»(ترين عنوان براي او باشدمناسب سوته دلها، شايد ي عنوانههمدر ميان «  كن نوشته است:معدن

 او خود بارها خويشتن را با اين صفت معرفي كرده است:؛ )125: 1382كن،

 گرد هم آئيم سوته دلانبوره 

 ها بسنجيمترازو آوريم غم

 

 سحر گاهان فغان بلبلانه

 كه ز آه مه  فلك آخر حذر

 

 سخن وا هم كريم غم وا نمائيم

 تريم سنگين تر آئيم سوتههر آن 

 )37(باباطاهر، همان:           

 به ياد روي پر نور گلانه 

 سوته دلانهي اثر در  ناله

 )51(همان:                

 باباطاهر و پور فريدون -3

 اند:دانسته» فريدون« دوبيتي ذيل، نام پدر باباطاهر را  برخي از پژوهشگران، بر اساس دو
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 بوره كز ديده جيحوني بسازيم

 فريدون عزيز از دست مو رفت

 

 بوره ليلي و مجنوني بسازيم

 بوره از نو فريدوني بسازيم

)43(همان:                   

مرد  نائي                      عزيزا  مرد  از  نا

 حقيقت بشنو از پور فريدون                        

 

 فغان و ناله از بي درد نائي

 كه شعله از تنور سرد نائي

 )64(همان:                    

، بابا طاهر را »ابن سينا«ي ها، در چكامهثير همين سرودهرسد استاد وحيد دستگردي ، تحت تأبه نظر مي

 خوانده است: »پور فريدون«

 اي كاخ سخنوران دانا         

 اي مدفن پاك ابن سينا        

 مسعود و بديع از تو پيدا           

                                    

 بيچون وي عرش كنوز علم

 پور آفريدونوي مسقط 

 عين القضات در تو مدفون...

 )5: 1354(مقصود،            

از جمله كساني است كه فريدون را پدر باباطاهر دانسته است؛ او  ،»الذريعه«آقا بزرگ طهراني صاحب 

لهمداني ابن فريدون كما يظهر من شعره قال في(مع اص و هو باباطاهرا«ي ديوان باباطاهر نوشته است: درباره

تهران: طهورين،  آقا بزرگ طهراني، الذريعه،...»(410و في شاهد صادق انه مات 410) انه كان حياً في 326

 ). 251: 1379و نيز ر.ك: صداقت كيش، 14: 1354به نقل از مقصود،  159ه.ق، ص1391ج الف،

كه در اين نام پدر طاهر، فريدون است چنان « نويسد:ن باباطاهر مياي در مقدمه ديوامهدي الهي قمشه

رباعي فرمود(نصيحت بشنو از پور فريدون/كه شعله از تنور سرد نايو) چه اين مثل از فريدون پادشاه عجم 

و طاهر را  خود او مراد است. پس فريدون نام پدر او خواهد بود ،جا پور فريدوناحتمال بعيد است و اين

در سوگواري او گفته( فريدون عزيزم ؛ است طاهر فوت شده ندي فريدون نام بوده كه در زمان حياتفرز

رفته از دست/ بوره از نو فريدوني بسازيم) يعني از خدا فرزند ديگري را بطلبيم. ظاهراً در رباعي ديگر (گلي 

: 1381باباطاهر،»(اين فرزند استكه خود بدادم پيچ و تابش / به آب ديدگانم دادم آبش) نيز اشاره به فوت 

 ب).
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ي نوشته است: اين دوبيتي در يازده نسخه» عزيزا مرد از نامرد نائي...«  مراد اورنگ نيز در ذيل دوبيتي

د كه باشي مجلس شوراي مليّ ميتابخانهك 9192گوناگون به نام باباطاهر است. نخستين آن در جنگ شماره 

 ،هانآي ت. اين دوبيتي در شش نسخه همين گونه است؛ يعني در همههجري نگارش يافته اس1222در سال

ها و باشد. اگر چه زياد بودن نسخهي ديگر طاهر قلندر ميپور فريدون ياد شده است. ولي در چهار نسخه

 رساند و دور نيست كه پدرش بهاي وابستگي اين دوبيتي را به باباطاهر ميهمچنين واژه طاهر قلندر تا اندازه

هجري نوشته شده، به نام پور  1036كه به سال  »نظم گزيده«نام فريدون بوده باشد، ولي چون در كتاب 

هاي باباطاهر بيرون فريدون شيرازي آمده است، از اين رو ناچاريم آن را از شمار دوبيتي

توان اگر چه مي نويسد:مي» بوره كز ديده جيحوني بسازيم...« ). و در ذيل دوبيتي 62: 1350آوريم(اورنگ،

شايد پدر باباطاهر به نام فريدون بوده و اين دوبيتي براي درگذشت او سروده است، ولي چون  ،پنداشت

اش زياد نيست و در جنگ كلبادي هم به نام پورفريدون شيرازي آمده است، از اين رو براي وابستگي پيشينه

 جا).گذاريم(همانبه حساب پور فريدون ميخواهي نخواهي كنيم و آن به باباي همداني پافشاري نمي

، استاد پرويز ناتل خانلري ريدون در اشعار باباطاهر پي بردهنخستين كسي كه به راز تدخل اشعار پور ف

بوره كز ديده « داند و در ذيل دوبيتيرا از پور فريدون مي» عزيزا مرد از نامرد نائي...« بوده است. او دوبيتي

 ).30-27: 1327نوشته است: شايد از پور فريدون باشد(خانلري،» جيحوني بسازيم...

اي ي خانلري، مقالهاست كه بحثي از اين مقوله دارد. او پس از انتشار مقاله يمحققّسعيد نفيسي دومين 

) 25و  23-22ه.ش، ص 1324در همان مجله(پيام نو، سال اول، شماره يازدهم، »پور فريدون« تحت عنوان

كه ذكري از پورفريدون و شعر او  ترين جاييقديمي«  نويسد:كند. او مياين مسأله را مطرح مينويسد و مي

د صادق ناظم تبريزي است. ناظم تبريزي از شعراي درجه دوم قرن تأليف محم »نظم گزيده«ام، در كتاب ديده

بهترين شعراي ايران تأليف يازدهم بوده، و شاه عباس بزرگ او را مأمور كرده است كه منتخباتي از اشعار 

پور فريدون از اكراد فارس است، خالي "ي پور فريدون دارد، بدين گونه: كند... در باب اول مختصري درباره

 ).72: 1375 نفيسي،»( "دردي دارد و...ي از شوريدگي و حالتي نبوده، سخنانش بو

پس از  »اي چاپي اشعار باباطاهرهاشعار پور فريدون در نسخه«  يجمشيد صداقت كيش نيز در مقاله

هاي مذكور را از اشعارش و نيز زيستگاه او، دوبيتي ،ي پورفريدونتأييد نظر خانلري و نفيسي و تحقيق درباره

بوده ها[كه باباطاهر فرزند فريدون ي آني همه، نظريهفاسيربا تمام اين ت«...  نويسد:پور فريدون دانسته و مي

 ).252: 1379ت كيش، صداق»(شوداست] رد مي
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 سال تولّد و وفات باباطاهر -4

استدراكاتي كه شرح آن خواهد آمد،  بر بنااو را،  بعضي تولدّ تاريخ تولدّ باباطاهر دقيقاً بر ما روشن نيست.

 391و يا  390هاي سالاند و برخي ديگر وي را متولدّ نوشته 410هجري قمري و وفاتش را  326 سال  در

اي از صاحبان تذكره، اند. عدهو يا اندي بعد ثبت كرده 450و مرگش را در حدود سال  هجري قمري دانسته

الدين ا خواجه نصيراي ديگر ب) نوشته و دسته428الرئيس ابو علي سينا(متوفي بابا را معاصر با شيخ

 ).3همان:  اند(مقصود،هم عصر دانسته )672طوسي(متوفي 

نام شريفش باباطاهر «  ، باباطاهر را معاصر ديالمه دانسته است:»الفصحامجمع «خان هدايت در رضا قلي

است از علما و حكما و عرفاي عهد بوده است و صاحب كرامات و مقامات عاليه و اين كه او را معاصر 

بوده،  410ي وي از قدماي مشايخ است معاصر ديالمه بوده و در سنه اند، خطاست.سلاطين سلجوقيه دانسته

 ).845: 1339خان هدايت، رضا قلي»(از عنصري و فردوسي و اقران ايشان رحلت نموده...قبل 

كه سال تولدّ باباطاهر كه مرحوم هدايت  نظر هدايت را مردود دانسته و نوشته است استاد رشيد ياسمي

بعد رج است، دمن ة الصدورحرانوشته، درست نيست و بنا بر شرحي كه در  410در  مجمع الفصحاصاحب 

نيز به هيچ وجه امكان  الدين طوسيمعاصر بودن باباطاهر با خواجه نصير اتفاق افتاده است. هجري 447از 

گويند روزي خواجه دهند و ميپذير نيست و منشأ اين اشتباه، حكايتي است كه به باباافضل كاشي نسبت مي

. باباافضل را ديد كه بر خاك خفته هدنبه صحرا مي و رو شودمي نجومي درمانده يطوسي، در حل يك مسأله

ه را به طلبيد. همين قص، چون نظر كرد، صورت فلكي بود كه مينگاردنقشي مي ،بر خاك ،ي پاو به سر پنجه

 ).67: 1308واقع شده است(رشيد ياسمي، اشتباه ،اند و از اين راهباباطاهر نسبت داده

هاي مختلف و بعضاً غير منطقي، سال تولدّ باباطاهر را ذيل، به شيوه برخي از پژوهشگران، بنا بر دوبيتي

 اند:تخمين زده

 مو آن بحرم كه در ظرف آمدستم    

 به هر الفي، الف قدي  برآيه    

 چو نقطه بر سر حرف آمدستم

مالف قدم كه در الف آمدست

 )37: 1347باباطاهر، (                                                                                           

 ه.ش] 1283[  م.1904آسيايي بنگاله در  يكه شرح حال باباطاهر را در مجله ،خان كوكبميرزا مهدي

به » دريا«و » طاهر« ،»الف قد« را استخراج كرده است.  ، تاريخ تولدّ بابانگاشته، از اين دوبيتي به حساب ابجد
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-مي 111كه » الف«است، با مقدار  215را كه » الف قد«شود. حال اگر مقدارمي 215حساب ابجد هريك 

 »هزار«ي آيد كه درست مطابق با حاصل جمع مقادير حروف كلمهبه دست مي 326، عدد شود، جمع كرد

كه بعد از هر هزار  شودمي چنينمعني دوبيتي » -را-الف-زا-ها«وشته شوداست. اگر هزار به اين صورت ن

-ي هستم كه در الف به جهان آمده»طاهر«يعني » الف قد«شود و من آن سال، بزرگي ظاهر مي

 ).574: 1307ام(مينورسكي،

ان كه پروفسور خنويسد: قول ميرزا مهديخان كوكب مياستاد رشيد ياسمي پيرامون نظر ميرزا مهدي

شود، پذيرفتني نيست؛ چراكه هجري مي 326سال  مصادف بابابا  ولادت ،آناند، و بنا برمينورسكي نقل كرده

تكلفّ و حساب تراشي است كه ابداً با طبع باباطاهر مناسبت ندارد و اگر اين سال اساس اين تحقيق بر يك 

آيد كه پير كند و لازم ميسال تجاوز مي 122از عمرش  است) 447(وفاتش كه محققاً بعد از  را بپذيريم

سخن گفته باشد و اين چندان باور كردني  [طغرل سلجوقي]راه اردو ايستاده و با شاه ساله در سر 121

 ).68نيست(ياسمي، همان: 

نويسد: اهميتي پذيرفتني نيست. او در ادامه مي دهد، كه چندانالبته رشيد ياسمي نيز خود نظري ارائه مي

؛ و ناصرخسرو »شماري نباشد بعد از هزار«  اند، معلوم است. در امثال آمده كهكه غالب ملل به عدد هزار داده

ها معتقدند كه زردشت سه بذر پراكند و در ؛ زردشتي»هرچه شمار است جمله زير هزار است« گويد:مي

اهند زاد. نخستين را نام هشدار يك معصومي خو شوند و هربارور مي اوقات معين، سه دوشيزه از آن بذرها

-شود و جهان را به پاكي و كمال ميپيدا مي دوم هشدارمه و سوم سوشيوس كه در آغاز هزارك سوم است،

اعتقاد به ظهور بزرگي در رأس هر هزار سال، از معتقدات ايرانيان قديم است و شايد مسيحيان از آنان  رساند.

 كند:ر قرن ششم، اشاره به اين مطلب مياند. خاقاني شرواني داقتباس كرده

 

 گويند كه هزار سال از عالم
 آمد زين پيش و ما نزاده ز عدم

 

 آيد به وجود اهل وفائي محرم
 آيد پس از اين و ما فرو رفته به غم

 ]725: 1357[خاقاني،              

باباطاهر در دوبيتي ياد شده، مقصودش بيان اين عقيده عمومي و تطبيق مات، مسلم است كه اين مقدبربنا

ي جمل نبوده است. به عقيده خود با يكي از آن معصومين و بزرگان است و به هيچ وجه نظرش به حساب

 391 مي ميلادي مقصود است. اول دسامبر سال هزار مسيحي با آغاز محرّنگارنده[رشيد ياسمي] هزاره
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ي ميلادي شود كه هزارههجري مي 391و 390هاي است. پس تولدّ بابا مقارن سال بودههجري مصادف 

شود(رشيد سال مي 56 است. و از اين تاريخ تا عبور سلطان طغرل از همدان و ملاقات او با باباطاهر، قريب

 ).70-69ياسمي، همان: 

به كار رفته است نه » بحر«ي واژه ،باباخان كوكب بايد متذكر شد كه در دوبيتي ي نظر ميرزا مهديدرباره

نزديكي ندارد و ارباب فضل مستحضر هستند كه حروف ابجد » بحر«؛ با حساب ابجد هم اين تاريخ با »دريا«

اي عربي و دريا حساب كرد. ضمناً بحر واژه» جو«شود را نمي» نهر«جا كرد، مثلاً توان به ميل خود جابهرا نمي

 ).374: 1364نيز بحر سه حرف و دريا چهار حرف دارد(غضنفري امرايي،و  است اي فارسيواژه

ي ديگر پيرامون اين دوبيتي، اين است كه آيا اين دوبيتي قطعاً از باباطاهر است؟ مراد اورنگ در ذيل نكته

نوشته  1276ي سپهسالار است كه در سال ي مدرسهكتابخانه 148از جنگ  :شود كهاين دوبيتي يادآور مي

نگارش يافته و روي هم  1249شود كه به سال آغاز مي» طريقيان«ي اش از نسخهده است. ولي پيشينهش

 ).231: 1350رفته در هفده نسخه آمده است(اورنگ، 

ي نقطوي دارد، و احتمالاً از نويسد: اين دوبيتي آشكارا صبغهي نيز پيرامون اين دوبيتي ميپرويز اذكائ

الدين ه از ايران(همچون ملّا محمد صوفي مازندراني يا جز او) به دربار جلالهاي نقطويان گريختساخته

او را همان موعود » أس الفير«است، كه با عنوان كردن موضوع  ه.ق) 1014-963اكبرشاه تيموري هندي (

ي نيز براي او نگاشته آمد. اما پس از درج مقاله» تاريخ الفي«ي هجري قلمداد كردند، كسي كه هزاره

) بي درنگ علامه فقيد محمد قزويني، آن ه.ش1303= م.1929(طبع يكم/المعارف اسلامةدايرمينورسكي در 

هاي بابيان و »تز«ياد كرد، و با توجه به فقراتي، آن را يكي از » توجيهات بسيار عجيب و غريب«ي را از جمله

خان كوكب را يقول ميرزا مهد »اهر عريانباباط«اي تحت عنوان بهاييان برشمرد. رشيد ياسمي نيز در مقاله

ور شد كه اين دوبيتي با لطف طبع باباطاهر مناسبت ندارد. اما خود او نيز با اين توجيه آمردود دانست و ياد

گيرد كه تولدّ باباطاهر مقارن هجري، پس نتيجه مي 391ميلادي مصادف است با آغاز محرمّ ي كه رأس هزاره

ي سوي استاد فقيد مجتبي مينوي در مقاله زشود. اين نظريه هم اهجري قمري مي 391و يا  390هاي سال

 ).125ب:  1375ي، مورد انتقادي گزنده شد(اذكائ »از خزاين تركيه«از گفتارش به عنوان  »باباطاهر لرُ«

باباطاهر، مريد آيد و آن، اين است كه ي ديگر فرا ياد مياگر بپذيريم كه اين دوبيتي از باباطاهر است، نكته

بوده است. چلَوي از مريدان شاه خوشين، در » هزار«عارفي قلندر به نام شاه خوشين لرستاني، ملقب به 

 سروده است:» ي شاه خوشيندوره«ي خطي نسخه
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 يويش ديارا                                                              

 پلي وش راما جه برّ تا بارا                              

 

 هزار سوارا يويش ديارا

 هزاراسوار شاه خوشين اسمش 

 )18 :بندخوشين، ي شاهدوره(      

yūēš dīyārā , hezār suwārā yūēš dīyārā. 
peĺē waš rāmā ja barr tā bārā , suwār šāh xwašīn esmeš hezārā. 

ام تم ،اش چه نيكآيد. موزهكه يكي به نظر ميهزار سوار است، در حالي  ؛آيدترجمه: يكي به نظر مي

 باشد.مي» هزار« شاه خوشين است كه اسمش  ،سوار گذارد.  اينجهان را زير پا مي

ماما «رسان، او از مادري بكر به نام ي ديگر راجع به شاه خوشين، اين است كه بر اساس باور يانكته

من آن بحر حقيقت(بر مبناي نفخت « را چنين معني كرد: توان دوبيتي باباطاهر زاده شده است. پس مي» جلاله

گيرد(با گونه كه نقطه بر سر حرف قرار ميام؛ همانقرار گرفته فيه من روحي) هستم كه در ظرف(تن، جسم)

همراه با انسان كامل، ديگر مردان راستين نيز ظهور  انا نقطه تحت باء بسم االله). :عنايت به سخن مولا علي (ع)

 ».امشاه خوشين) آمده»(= هزار«و مرد راستيني هستم كه در زمان » قد فال«من  آري كنند،مي

 ي بذر زردشت،، مرد كاملي به واسطهي زردشتيان كه در هر هزار سالپيوند شاه خوشين(= هزار) با عقيده

چه . آنباشدي نگارنده مياين نظر ادعايي در پي ندارد و تنها عقيده شود، روشن است.زاده مي ي بكراز مادر

ه شاه خوشين مي»الف«ز كه ذهن محقق اه است، اينقابل توجب بوده است.ملقّ» هزار« شود كه به، متوج  

گفت، اين است كه او در اواخر قرن چهارم به توان چه به طور حتم ميدر مورد تولدّ و وفات باباطاهر، آن

 ه.ق)، اتفاق افتاده است.447د از ملاقاتش با طغرل سلجوقي(، بعدنيا آمده و وفات او

 متقدباباطاهر در آثار نويسندگان م -5

از باباطاهر ياد  ،آناند كه دردانستهنخستين كتابي  ه.ق) را600لصدور راوندي(ح راحةا بيشتر پژوهشگران،

بابا جعفر و  بابا طاهر و: پير بودند  سه از اوليا ،آمد  همدان  به كب  طغرل  سلطان  چون  كه  شنيدم: «استشده 

آمد   برايشان  نظر سلطان ؛بودند  جا ايستادهبر آن ،را خضر خوانند  آن  همدان درِ بر  است  مشا، كوهكيح  شيخ

طاهر بابا .ببوسيد هاشاندست و آمد  ايشان  پيش  ندريالكُرنصشد و با وزير ابو  و پياده  داشتلشكر ب  كوكبه

 . تو فرمايي  چه: آن گفت  ؟ سلطانكرد  خواهي  خدا چه  با خلق ، ركتُ  : اي او را گفت  .بودي  گونه شيفته  اي پاره
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 بگريست و گفت: سلطان .]90 نحل: [ الاحسانِ و بِالعدلِ يأْمرُ االلهَ انَّ آيه ؛فرمايد خدا مي  كه  كن  : آن  بابا گفت

ها از كه سال ابريقي شكسته سرِ بابا. آريگفت:  سلطان پذيرفتي؟ من از بابا دستش بستد وگفت:. كنم چنين

: مملكت عالم چنين در وگفت كرد سلطان انگشت در و كرد داشت، بيرون انگشت آن وضو كرده بود، در

 ).99-98: 1364راوندي،»(دست تو كردم، بر عدل باش

ق به قرن پنجم است و در آن از ملاقات شاه كه متعلّ ،»ي شاه خوشيندوره« ي خطياما اگر از نسخه

را رضا شفيعي كدكني توان نظر استاد محمدمي ،به ميان آمده است، چشم پوشيمطاهر سخن خوشين با بابا

است كه ترين جايي كه از باباطاهر ياد شده است، كشف المحجوب هجويري قديم«  اند:كه نوشتهمطرح نمود،

 ).263: 1386شفيعي كدكني،»(كندطاهرمكشوف(عريان) ياد مياز او به عنوان ابو

به پايان برده  469هجري آغاز كرده و پس از  465را پيش از كشف المحجوب  هجويري،

 ،كشف المحجوبمكشوف را، باباطاهر دانست،  چهل ويك). پس اگر بتوان ابوطاهر :1384،هجويرياست(

 نخستين كتابي است كه از او سخن رانده است.

 »هاي عين القضات همدانينامه« ، در آن از باباطاهر ياد شده است،الصدورراحةاثر ديگري كه پيش از 

عارف و مزار او در » طاهر«ر اين اثر، از د هجري نوشته شده است. 525تا  520هاي است كه ميان سال

و » بركه« همدان سخن به ميان آمده و چنان همراه و همبر با دو تن ديگر از عارفان بزرگ آن شهر، يعني شيخ

ماند منظور همان كه پيش از اين گفته شد] كه ترديدي نميها ياد شده[همچناندر مطاوي نامه» فتحه«شيخ 

-يافته، سپس استاد عبدالحسين زريني درائپرويز اذك ،است. اين موضوع را نخست عارف همدانيِ» باباطاهر«

 ).127ب: 1375 ي،]، آن را بيان داشته است(اذكائ193: 1357[ »جستجو در تصوف ايران«  كوب، در كتاب

 آثار باباطاهر -6

 هادوبيتي -6-1

در بحر ها نيز در بحر هزج و برخي از آن  -كه به فهلويات معروف است-هاي باباطاهر ها يا دوبيتيترانه

ي قونيه ديده كه در نسخهچنان -اندگفته شده يي محلّها به لهجهمسلماً اين سروده اند.مشاكل سروده شده

ي فارسي زبانان و نيز بي هعام تداول در ميانو  اما به مرور زمان، به دلايلي چون كثرت اشتهار -شودمي
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صورت گرفته است و غالباً  از هيأت اصلي خود  ها تصرفاتيها، در آنضبط صحيح واژههي كاتبان در توج

 اند.بگرديده و به پارسي دري نزديك شده

ها، دو قطعه و ها، مكرر در ايران و برخي از كشورهاي ديگر چاپ و منتشر شده و علاوه بر آناين دوبيتي

 ت.چند غزل نيز با همان لهجه، از او باقي مانده اس

  كلمات قصار-6-2

، ذكر، معرفت ،ست كه عقايد عرفاني او را در علممجموعه كلمات قصار به عربي نيز به باباطاهر منسوب ا

 پنجاه عارفانه، در  يكلمه 420وعه اين كلمات، مشتمل برممج نمايد.منعكس ميو...  عبادت، وجد، محبت

 ).58: 1354متفرقه است(مقصود،  اي در اشياءباب و خاتمه

توان انتساب ي خطي كلمات قصار، كه به استناد آن ميترين نسخهاي قديميگوياترين و تا اندازه ظاهراً

به  اي است كه در قسمت سوم مجموعه خطي عربيكلمات مذكور را به باباطاهر قطعي دانست، نسخه

شرح  . اين بخش، متضمن همان كلمات قصاري است كهي مليّ پاريس موجود استكتابخانه 1903ي شماره

هاي باباطاهر و نيز ضمن ي سرودهاني و ديگران بر آن نوشته شده و به ضميمهت همدعين القضا منسوب به

 ).232شروح مختلف به چاپ رسيده است(همان: 

 هاي نوشته شده بر كلمات قصار باباطاهرشرح

القضات همداني: اين شرح كه به زبان عربي و در اكثر  عينبه  شرح كلمات قصار باباطاهر منسوب   -1

اكثراً آن  ، در پنجاه باب تنظيم يافته است، مؤلف آن به طور قطع معلوم نشده، و»، اقولقال«ي ها به گونهنسخه

ي طاهر درباره«  نوشته است: كه سعيد نفيسياند. چنانرا با ترديد به عين القضات همداني منسوب داشته

ان همداني، بايد افزود كه كلمات قصاري به زبان تازي به او منسوب است، كه شرحي به تازي بر آن، به عري

 ).715: 2، ج1344نفيسي، »(اند...عين القضات همداني نسبت داده

 توان گفت كه اين شرح، از عين القضات همداني نيست:به دلايلي مي 

اي به نام خود و نيز به ساير ر ساير موارد كتاب، اشارهي شرح مذكور و همچنين دمقدمه در، شارحالف) 

و مصر به كتمان نام  شود كه گويا مقيد به عدم شناسايي خويشمي نباطيفاتش نكرده است. و اين گونه استتأل

اي سازگار به نظر پروايي عين القضات، تا اندازه انه با مشرب بيكاري محافظهخود بوده است؛ و چنين رويه

 رسد.نمي
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جا از كه عبور و گذارم به همدان افتاد و به ملاقات اهالي آننويسد: هنگاميمي ب) شارح در مقدمه

ي سخنان باباطاهر يافتم و از من خواستند كه شرحي جا را شيفته، مردم آنبرادران و دوستان محظوظ شدم

ن بر آ ، شرحيشدي سفر برطرف برآن بنويسم، و من قول دادم زماني كه به جايگاه خود بازگشتم و خستگ

 كنم.مي حكلمات بنويسم، حال به وعده وفا نموده و شروع به شر

شود، شارح مزبور، اصالتاً همداني نبوده و از همدان عبور كرده است؛ كه از متن مذكور دريافت ميچنان

 اند.كردهخود و پدرش، همداني و در شهر همدان زندگي مي كه عين القضاتدر حالي

، ولي يادآور شده است »شكوي الغريب عن الاوطان«، نام بيشتر تأليفات خود را در كتاب ج) عين القضات

 ).247، نامي نبرده است(مقصود، همان: »شرح كلمات قصار باباطاهر«از 

شده و  نوشته  برگ   56الفتوحات الربانيه في مزج الاشارات الهمدانيه: اين شرح به زبان عربي، در    -2

 ).530: 1352است( فقيهي، ي مليّ پاريس كتابخانهي خطي همان نسخه

ر د«  نويسد:مي كهدانسته است؛ همچنان» جاني بيك عزيزي« استاد رشيد ياسمي، شارح اين شرح را 

مضبوط  »الفتوحات الرباني في الاشارات الهمداني«  ي خطي عربي به عنوانخهي مليّ پاريس، يك نسكتابخانه

رشيد »( شرح كرده است به خواهش ابوالبقاء احمدي 889است، كه جاني بيك عزيزي، آن را در شوال 

بيك عزيزي معرفي كرده  شارح اين اثر را جانيدر ابتدا،  ). جواد مقصود نيز 62 :1308 ياسمي،

نادرست خواند، مطلب خود را ي علي فقيهي را مياما پس از مدتي كه مقاله )؛232همان:  است(مقصود،

ي كه بر رساله شارح بايد گفت كه او همان كسي است در مورد « :كندو اين چنين آن را تصحيح مي دانسته

» نيهشرح الاشارات الرسلاالفتوحات الربانيه في « نيز شرح نوشته است. اين شرح موسوم به »شيخ رسلان«

 898است كه آن را به سال » مشهور به خطيب وزيري مالكي محمد بن ابراهيم«  بوده است، كه شارح آن

«  به پايان برده است. همين شخص مؤلف كتاب -دقيقاً هشت سال پس از شرح كلمات باباطاهر -هجري

-مي است كه كتاب مذكور، شرح بر كلمات باباطاهر همداني» الفتوحات الربانيه في مزج الاشارات الهمدانيه

ي آن، مطالب خود را اصلاح كه جواد مقصود پس از مطالهعلي فقيهي،  نك تحقيقاتاي ).935باشد(همان: 

ي كتاب آن است كه پس از ، بلكه نام نويسندهجاني بيك عزيزي، نام شارح نيست: « شودكند، نقل ميمي

ي عربي نوشته ، نام خود و  تارخ فارغ را ضمن چند جمله890ختم كتابت، يعني در چهارم شعبان سال 

، جاني بيك عزيزي شارح و كاتب است. اين فقير بي است و مرحوم رشيد ياسمي، به خطا تصور كرده است

ي علمي نداشته است كه بتواند، حتيّ اين چند جمله را به عربي سرمايه بضاعت[جاني بيك عزيزي]، چندان
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ها را به اين خوبي شرح آنكه كلمات مشكل عرفاني باباطاهر را بفهمد و صحيح بنويسد، تا چه رسد به اين

 ).531فقيهي، همان: »( بنويسد

به اين شرح  ،»الذريعه«آقا بزرگ طهراني، در كتاب  :ه.ق) 786 توفي(مشرح مير سيد علي همداني   -3

غير، احوال و آثار مير سيد علي مروج اسلام در ايران ص«در كتاب ]. 40: 14اشاره كرده است[الذريعه، ج 

همداني محدث موجود بوده  در نزد مرحوم ميرزا عبدالرازق واعظ اين شرحآمده است كه  »همداني

 ).244تا كنون از شرح مزبور، اطلاعي به دست نيامده است(مقصود، همان:  اما )؛131: 1370است(اذكائي،

 سلطان محمد بن حيدر محمدا ، كه حاج ملّايضاح: شرحي است  عربي بر كلمات قصار باباطاهر  -4

ه.ق)، آن را نوشته است. اين شرح در سال 1327ه.ق و مخنوق به سال 1251(متولدّ عليشاه)گنابادي(سلطان

و به تصحيح مرحوم حاج شيخ  خان)هجري قمري، به همت سرهنگ دكتر سراج الاطباء (ميرزا رضي1347

 ).242يده است( همان:  حائري( رحمت عليشاه) به چاپ رسعبداالله

-ا سلطان محمد بن حيدر محمد گنابادي(سلطانحاج ملّ فارسي است كه آن راتوضيح: شرحي   -5

اين شرح بار اول، در  ).530هجري قمري نوشته است(فقيهي، همان:  1326ي ماه شوال عليشاه)، در نيمه

، در تهران به اهتمام و حواشي حاج شيخ عباسعلي واعظ قزويني، معروف به هجري قمري 1333سال 

االله جذبي، به ، زير نظر الشيخ العارف آقاي سيد هبةهجري شمسي 1334 چاپ رسيده و در سال به »كيوان«

 ).243اي ارزنده، در تهران چاپ شده است( مقصود، همان: گونه

، كه شارح آن، حاج ميرزا محسن آئينه بينايان: شرح ديگري است به فارسي بر كلمات قصار باباطاهر  -6

 جا).الفقراء) بوده است(همانمدرس اردبيلي(عماد 

 سرانجام -6-3

كه استاد بحرالعلومي نوشته اند؛ چناني آثار باباطاهر دانستهرا از جمله »سرانجام«برخي از پژوهشگران، 

اي است كه با كلمات شبيه به قصار مشتمل بر دو بخش. بخش نخست، رساله سرانجام كتابي است«  است:

ن نوشته شده، مصنف را باباطاهر ي آدارد و از قرار شرحي كه در مقدمهمي عقايد عرفا و صوفيه را بيان

كه گويا شارح آن » الفتوحات الربانيه في الاشارات الهمداني«. بخش دوم، كتابي است به نام كندمعرفي مي

 ).439: 1355 [كاتب آن جاني بيك عزيزي بوده است]( بحرالعلومي،جاني بيك همداني باشد

ياد  سرانجاماز كتاب  -ي نصرت االله كاسميترجمه -در شرح حالي كه براي باباطاهر نوشته مينورسكي

ي نمرهي مليّ پاريس تحت (كه در كتابخانه سرانجامخطيّ عربي كتاب  يمطابق مندرجات نسخه« كند: مي
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وي را  گروهيده ديگر ، باباطاهر را برخي همداني و نظر به برخي قرائن، ضبط است) و آثار موجو 1903

-سخن ميسرانجام . او پس از چند صفحه، دوباره از كتاب )576: 1308مينورسكي،» ( دانند و...لرستاني مي

در كتاب سرانجام مرقوم است كه پادشاه عالم(باباخشُين) روزي در همدان، به ديدار باباطاهر آمد «  راند:

 ).587همان: ( »و...

-كتابخانه 1903ي خطيّ عربي شماره سرتاسر ميكروفيلم مجموعه و بررسي مطالعهجواد مقصود، پس از 

! و معلوم نيست كه مستشرق به دست نيامد [ سرانجام]اصلاً چنين نام و عبارتي«  نويسد:ميي مليّ پاريس، 

؟ و آن را براي از كداميك از چهار رساله مجموعه پيدا كرده است ي سرانجام راروسي، مينورسكي، كلمه

 ).241مقصود، همان: »(گذاري كرده است؟ي خطيّ مذكور ناماز چهار قسمت مجموعهكدام بخش 

مقصود به جواد  كاش استاد اي  نداشته ، صحيح است؛ اما  سرانجاماين نكته كه باباطاهر كتابي به نام 

ي گفته در موردپژوه تقي دانشتحقيقات استاد محمد بايسته است .كردندي مينورسكي مراجعه مياصل نسخه

مينورسكي در «  كه مينورسكي به درستي مطلب را بيان داشته است: گردد، آورده شود تا روشن مينورسكي

در  هاي فرانسه، انگليسي، آلماني، عربي و تركيالمعارف اسلامي به زبان ةسرگذشت باباطاهر، كه در داير

 1903ي ي خطيّ شمارهنسخهباباطاهر در برخي از منابع مانند  "نويسد:مي ،ها نشر شده استي چاپهمه

ها همداني دانسته شده و ) و جز ايناستي مليّ پاريس و در سرانجام( همان كتابي كه خود او داشته كتابخانه

ي درآمده ي اين مقاله در آن به فارسي ارمغان كه همهاين بند در مجله "ر خوانده شده است.در برخي ديگر لُ

، پاريس هست 1903ي ي شمارهدر نسخه» سرانجام« رساند كه كتاباي ترجمه شده كه مياست، به گونه

همين موجب شد كه  ي مينورسكي نيست.كه چنين مطلبي در اصل مقالهپس بايد عربي هم باشد؛ با اين

-اگر تنها بدين ترجمه بسنده نميي آن شك كنند و برخي سرانجام اهل حق را از باباطاهر پندارند و درباره

 و شدند و چنين نسبتي به خاورشناسي پركار، دچار چنين شكي نمينگريستندكردند، و به اصل مقاله مي

 ).945: 1354پژوه، دانش»( دادنددانشمند نمي

، و آن اهر آمده استشرح ملاقات شاه خوشين و باباط سخن رانده كه در آنسرانجامي مينورسكي، از 

ي هااين كتاب شامل: دوره سروده شده است. گويش اورامي)(است كه به زبان كرُدي ب ديني يارسانكتا

هفتوانه، رفتن پير  آلي،پرديور، سيروان، پيره و پير برزنجه،بابانااوس، جليل، خوشين، باباشاهباباسرهنگ، 

پير(بارگاه بارگاه)، گواهي شصت و ، گواهي هفتن و هفتوانه، گواهي هفتاد دو و بياوبس ناربنيامين به ساج

 تن و چلانه، گواهي نود و نه پير شاهو، هفت سردار، هفت كوزه چي، هفت خليفه،گواهي چهل شش غلام،
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عابدين،  كلام خزانه، باباهندو، شيخ صفيله، شاهباز، سيده شياني، داميار داميار، گروه گروه، ساوا، گليمه كول،

برخي از  گيرد.ي قرن هشتم را نيز در بر ميهاپنجم شروع شده و سروده شود كه از قرنكماكنان و... مي

ها را ندانسته و آن سرانجامجليل و بابانااوس را جزو كتاب شاه خوشين، باباهاي باباسرهنگ، محققين، دوره

 اند.مستقل پنداشته

متولدّ شدن سلطان  زمان كه از رود: الف) به متونيدر نزد اهل يارسان به دو معني به كار مي سرانجام

توسط بزرگان اند(متون قرن هفتم و هشتم)؛  ب) به تمام متوني كه او سروده شده رحلتاسحاق برزنجي تا 

باباحيدر(  سرانجام ،كه طبق اين تعريف، سرانجام شاه خوشين(قرن پنجم) ها سروده شده است. چنانديني آن

 شود.گفته مي آتش(قرن دوازدهم)سرانجام خان و يا  زدهم)دواقرن  يلاوا

بر اين مبنا  براي مجموعه كلمات قصار باباطاهر نيز سرانجامبه كار بردن اگر ، رسدچندان بعيد به نظر نمي

 دانند.بوده باشد؛ چراكه آنان، باباطاهر را از بزرگان خود مي

رهايي بر آن نوشته شده و يكي از ، باباطاهر تأليفاتي هم به نثر دارد كه تفسي»حاصفمجمع ال«بنا بر روايت 

موجود است. اين اثر،  Walker 94,f.302fbي ي خطيّ در اكسفورد به نشانهآن آثار، ظاهراً در يك نسخه

 ).162: 1379ي كلمات قصار باباطاهر است(رادفر، احتمالاً همان مجموعه

  گاه باباطاهرزادگاه و زيست -7

اند؛ و در نتيجه اهل لرستان دانسته» لرُ«بر ما روشن نيست. برخي او را ، دقيقاً د باباطاهرتولّ زادگاه و محل

هاي خود را هم اين عارف بزرگ، اهل لرستان بوده و دوبيتي« امرايي نوشته است: چنان كه اسفنديار غضنفري

 ). نويسنده با توجه به اين كه377: 1364غضنفري امرايي، »(ي خود سروده استي بومي و مادربه لهجه

  نويسد:بودن او مي» لرستاني«باباطاهر خود را همداني خوانده است، در ادامه در توجيه 

گويند چون بابا، در شهر همدان سكونت داشته است، پس بايد وي را همداني بدانيم. اولاً مي

ده و اين حوزه شامل همدان، بو» علي شكر«ي حكومتي همدان در آن زمان تابع حوزه

است  يكي از مراكز مهم اين حوزه، محليّ لرستان بوده است. كرمانشاهان، نيمي از كردستان و ثلاث،

» الشتر«در هشت فرسخي شمال شرقي خرم آباد، مغرب نهاوند و شمال غربي بروجرد كه هم اكنون 

 ، منحصر بهوجود داشته است كه در آن زمان شود. از الشتر راهي به سوي همدان و ثلاثناميده مي

است. ثانياً شهر  كردهگرين] را طي مي»[گرون«، كوه عظيم »گرازانه«ي مهم فرد بوده است و از گردنه
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فضل و  ي اربابهمدان، نسبت به خرم آباد، از اين لحاظ كه مركز حكومت بوده است، مورد علاقه

اً از دلفان و لثكمال و محل تجمع ادبا و شعرا و صاحبان قريحه و جوانان دانش پژوه بوده است. ثا

يا  ،»گرازانه«ها، اغنام و احشام خود را از طريق الشتر، همواره ايلات عشاير و قبايل مختلف در تابستان

همراه با طوايف تركاشوند كنگاور » مال امير«و » خزل«، از راه »چمچمال«و » هرسين«به اتفاق عشاير 

از همان  . در زمستان به تدريجاندكردهچراني مياند و علف بردههاي الوند ميها تا دامنهكهنه و خزلي

نيز به  گروهي و» طرهان«  و» چگني«، »درود فرامان«اي به طرف و عده خط مسير مراجعت كرده

اند. چه مانعي دارد در چنان شرايطي، كساني از شدهسمت خرم آباد و الوار گرمسيري رهسپار مي

جا به جهت شهر همدان افتاده باشد، و موقعيت را در آن، همه ساله گذارشان به لرستان ضمن قشلاق

تر ديده باشند و بعداً هم بر اثر داشتن استعداد كافي و بمناس اقامت و ادامه درس و تحصيل كمال

(همان: باشند؟ مت افكندهامعلومات لازم، محبوبيتي پيدا كرده و مقبول مردم واقع شده و رحل اق

376.( 

، ه استخواند »پاي گرين«هاي منسوب به باباطاهر، او خود را ساكن از دوبيتي با وجود اين كه در يكي

 توان گفت او ساكن آن ناحيه بوده است:مي

 مه طاهر ساكن پاي گرينم

 اي چندبوري درباغ خواوم لحظه

 

 مِ درويش مسلك و آگر درينم

 كه شايد وخت خواو روي تو بينم

 )115: 1382(عسگري عالم،     

ma tāher sāken-e- pāye garünem , me darwīš masĺak-o- āger darünem . 

būrē dar bāqe xāwem lahzeī čand , ke šāyad vaxte xāw rüye to bünem . 

اي در بـاغ  . چند لحظـه آتشين دارم ك و درونيترجمه: من، طاهر ساكن پاي گرين هستم. من  درويش مسل

 شايد در خواب روي تو را ببينم. ،خواب من بيا

 را از باباطاهر دانست.  توان به طور حتم، اين دوبيتيچرا كه نمي ؛عيب نيست از اما اين سخنان نيز خالي

ايشان ناحيه  كهدرمورد سخنان اسفنديار غضنفري امرايي نيز بايسته است، چند نكته ذكر شود: نخست اين

دانسته است، در حالي كه علي شكر، در قرن نهم بـه آن  » علي شكر«همدان را در عصر باباطاهر ، جزو قلمرو 

علي شكر يكي از امراي جهانشاه ميرزا قراقوينلو بـوده اسـت. وجـه تسـميه ايـن       شده است.مناطق اطلاق مي

قراقوينلو، پـس از درگذشـت شـاهرخ ميـرزا، بـه      مناطق به علي شكر، به اين مناسبت است كه جهانشاه ميرزا 
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همت امير علي شكر، سلطانيه، همدان، قزوين و درگزين را تا قم متصرف شد و ايالات همدان را با توابـع آن  

 -به همدان و نواحي اطراف آنتا مدتي پس از آن،  ) 860-850به امير علي شكر واگذار كرد. از آن تاريخ (

، اين كه ). دوم442: 1366، سنندجيعلي شكر گفته شده است( -اندلي شكر بودهكه  زماني تحت قلمرو ع

اند، از كجا معلوم كه بابـا از آن  رفتهنواحي همدان ميبه نيز عشاير هرسين و چمچمال  ،بر طبق سخنان ايشان

ي نيست؟ نكتـه مردمان نبوده است؟ يا چه دليلي هست كه اصلاً بابا، از اهالي اطراف همدان و يا خود همدان 

كه ايلات و عشايري كه جناب غضنفري امرايي از آنان ياد كرده است( مثلاً تركاشوند و خـزل و...)،  ديگر اين

اند و از ايـن كـه بگـذريم    شوند و چه بسا آن زمان نبودهمي نام طوايفي است كه امروزه به اين اسامي خوانده

آن هنگـام   افتـد، گذرشان به همدان مي ،قشلاق ضمنتوان گفت، همين طور كه اين عشاير امروزه ميچگونه 

  اند؟رفتهجا مينيز به آن

 انسـته اسـت؛ او در كتـاب   د» دشت لور«  جي .ادموندز، پا از اين فراتر گذاشته و بابا را از مردمان سيسيل.

 نويسد:مي »هاها، عربكردها، ترك«

و شكي نيسـت كـه بيشـتر مـدت عمـرش را در       دهند،لقب مي "همداني"معمولاً باباطاهر را « 

 ـ افزون بر اين، گفته مي بيرون از لرستان و در همدان گذراند.  "لـوري "ر بـوده اسـت و   شود كـه لُ

در انـد؛  كـرده ظ ميتلف را با واو "لر"شده، لفظ شود. اما در اشاراتي كه از قديم به او ميخوانده مي

 "ي"با واو كوتاه و بي جزء آخـر يعنـي   -كه معرف مردمي به اين نژاد است -"لري"لفظ كه حالي

شود. و اما نام جديد دشت بين دزفول و نخستين رشـته كـوهي كـه در شـمال آن واقـع      نوشته مي

ي ديركوند و ساير قبايـل لـُر   قشلاق قبيله است با واو بلند، نه لرُ. اين دشت "لور"صحراي   است،

ه شده باشد، كه با توجه بـه  گرفت "لور"اهر نه از لرُ بلكه از بنابراين دور نيست كه لقب باباط. است

و از قضـا در   ي شاهزاده احمد، ممكن است مركز طريقتي بوده باشد كه وي بدان تعلق داشتهمقبره

 ).207: 1382ادموندز، »(ي لرستان واقع استمحدوده

قابـل اطمينـان     تـوان اي است كه چنـدان نمـي  بوده است، نكته» لور صحراي «اين كه باباطاهر از مردمان 

چـه بسـا آن هنگـام، لـوري معنـا       ؛است »لور«نام جديد آن، كه خود ادموندز اذعان داشته كه باشد؛ ضمن اين

در قـرن   ،شود كه شاه خوشـين لرسـتاني  اي مياست. اما از سخنان ادموندز، ذهن متوجه مركز طريقتي نداشته

كه در ميان مريدان شاه خوشـين، از فـردي بـه    تر ايني جالبنكته  كرده است.آن را رهبري مي ،هجري مپنج

د همـان شـاهزاده احمـد مـذكور     رس ـنام برده شده است، كه به نظر مي شايد: احمد پرنده)»( احمد برنده«نام 
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پس از نشو و نمـا در منـاطق    خوشين نوشته شده، آمده است كه اوهاي خطي كه راجع به شاه. در نسخهباشد

جـا بـوده   به شوشتر رفته و مدتي در آن» كاكا ردا«از طريق يكي از مريدانش به نام لك نشين لرستان(بلوران)، 

تشكيل داده و قلندروار از مناطق جنوب غربي به لرسـتان  » نهصد نهصده«، سپاهي موسوم به است. پس از آن

كه مدفن بيشتر مريـدان او، امـروزه   ي ديگر ايننكته ه همدان رفته است.و سپس دالاهو كرمانشاه و از آن جا ب

ي زرگ در دلفان لرستان و بابـافقي در منطقـه  باباب ي آن، آرامگاهنهآيند؛ نمواماكن متبركه به شمار مي از جمله

 دالاهو كرمانشاه است.

ه بـه اشـارات     آرامگاههر حال، زادگاه باباطاهر، دقيقاً برما روشن نيست؛ اما محل سكونت و  به او، با توجـ

نيـز   (كه قبلاً ذكر شد) و، راوندياشارات عين القضات همداني و نيز ،(ر.ك: فصل سوم همين جستار)خود او

در همدان زنـدگي كـرده و    است كه بابا،، حاكي از اين از همه مهمتر آرامگاه او در همدان حمداالله مستوفي و

 در آن جا نيز به ديار باقي شتافته است.

 آرامگاه باباطاهر-8

ي امامزاده حارث بن علي روي بقعهو روبه همدانشهر  اي در شمال غربي رامگاه باباطاهر بر فراز تپهآ

ساخته شده بوده  جر بر روي قبر بابا،رن ششم هجري، برجي هشت ضلعي با آواقع شده است. در ق

 ضات همداني به قبر و تربت او اشاره كرده است:قكه عين ال)؛ چنان442: 1355است(بحرالعلومي، 

 ).351: 1،ج1377عين القضات، »(نبشتم، روز شنبه اي عزيز! اين نبشته هم بر تربت طاهر« -

خاطر بر اين قرار و امروز استخارت كردم در فرستادن آن، بر تربت فتحه و هم بر تربت طاهر. و «  -

 ).433(همان: » جا اشكالي كمتر نمايدگرفت كه چيز ديگر نويسم تا در آن

ي شهر همدان، مطالبي نوشته و از آرامگاه باباطاهر هم ياد كرده درباره »نزهة القلوب«االله مستوفي در حمد

قبر اند. و درو مزارات متبركه مثل جا اكثر معتزله و مشبههاز اقليم چهارم است... مردم آن  [ همدان] « است:

حمداالله »(و غيره بسيارست باباطاهر[نسخه بدل: ديوانه] و عين القضات خواجه حافظ ابوالعلاي همداني،

 ).79: 1336مستوفي، 

-قاجار بوده است، ولي باني آن معلوم نيست. حجره عليشاهحي بابا، مربوط به زمان فتساختمان قبلي مقبره

هاي ي سابق، از كوچه پس كوچه. راه مقبرهاي درويش بوده استهميشه محل سكونت عدههاي اين مقبره، 

ي شمسي، هجر 1337، ولي از سال گذشته استمي» ارثامامزاده ح«و » بن بازار«العبور فرش و صعبسنگ
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شهر تا  گشوده است كه از ميدان شش ضلعي مركزي»خيابان باباطاهر«سيعي به نام شهرداري همدان، خيابان و

 ).12: 1338(صفايي، ي محل آرامگاه امتداد داردكنار تپه

هجري شمسي، با  1329ي ابن سينا، شهرداري همدان از سال به مناسبت نزديك شدن جشن هزاره

مشغول شد،  -ها ناتمام و نيمه ويران مانده بودكه سال –به كار تعمير و تكميل آرامگاه باباطاهر  كوشش بسيار

، در خور شأن و كردند كه آرامگاه باباطاهرآرامگاه عظيم ابن سينا، احساس مي يهمدان با مشاهدهاما مردم 

شده هايي از جانب آنان و نيز ادارات دولتي، براي انجمن آثار مليّ ارسال ميمقام عرفاني او نيست و نامه

ران، بر فراز تربتش بنياد مردم همدان درخواست دارند، بنايي متناسب با مقام عارف نامي اي :است كه

 »رامگاه باباطاهرآ«اي تحت عنوان در مقاله ابراهيم صفايي به عنوان نمونه، ).447شود(بحرالعلومي، همان: 

داران بي اوقاف همدان و سرمايه اميد است وزارت فرهنگ و انجمن آثار ملّي و شهرداري و«  نويسد:مي

و  كنندي انجام اين مقصود، كمك كنند و آبروي شهر همدان را حفظ همت و خودخواه آن شهر، همه درباره

)؛ سپس تابلويي 285الف: 1338صفايي،»(باباطاهر را نيز منظور و رعايت نمايندحرمت مقام عرفاني و ادبي 

 اي سروده است:از تمثال خيالي باباطاهر، تقديم آرامگاه كرده و قطعه

 هان شعر و عرفان و ادب تسخير تواي ج

 دل توييشاعران و عارفان را پير روشن

 هاي جانسوزت هنوز آيد به گوشاز دوبيتي

 نام باباطاهرت كردند زيرا از نخست

 ها كردن سزاوار تو نيستدر ويرانه ... جاي

 اين نه تقدير است، تقصير رجال شهر تست

 باش تا سر برفرازد گنبدت بر آسمان 

 نتوان صورت روحانيان را نقش بستگر چه 

 

 افتخار عالمي از نام عالمگير تو

 و اي شادان روان پير تو اي روانت شاد 

 ي شبگير توسوز جان دردناك و ناله

 حكم ديوان ازل رفت است بر تطهير تو 

 ساختي يا اين بود تقدير تو؟ خود به ويران

 كوشند در تعمير توتا چرا لختي نمي 

 ، تكبير تود تكريم توگنبد گردون كن

 بهر تقديم تو كردم نقشي از تصوير تو

 )286(صفايي، همان:                      

ي همدان، طي رئيس انجمن آثار ملّ فرماندار و هجري شمسي، آقاي محمد فرهمند، 1338ماه در دي

از وزير دربار وقت، حسين علا، درخواست مساعدت و ياري كرده بود. اين نامه از وزارت دربار به  اينامه

 گرديدشده و مقرر  ي هيأت مؤسسين مطرحروز دوازدهم بهمن ماه، در جلسهفرستاده شد و  انجمن آثار ملّي

. از سوي ديگر معمول گرددت و همكاري لازم دجا كه ميسر باشد، مساعكه از طرف انجمن آثار مليّ، تا آن

 1346سازي آرامگاه نوشته شد و در نهايت در سال زهايي به انجمن آثار مليّ، جهت بااز ادارات دولتي، نامه
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 ، ساختمان پايان پذيرفت. استاد جلال1349، بناي جديد آرامگاه آغاز شد و در تابستان هجري شمسي

 امگاه سروده است:ي زير را جهت ماده تاريخ بناي آرهمايي، قطعه

 اش آرامگاهكه شد اين روضهآن

 چشم باطن را در اين قدسي مقام

 سال اتمام بنا جستم، سنا 

 پير اهل عشق باباطاهر است

 ي نور حقيقت ظاهر استجلوه 

 گفت: مست جام معني طاهر است

بر روي بيست و چهار قطعه سنگ  بود، انتخاب كرده ها راآن كه علي اصغر حكمت دوبيتي بيست و چهار

 ي داخلي جايگاه، نصب شده است(بحرالعلومي، همان:مرمريت نوشته و در قسمت پايين اطراف محوطه

ي داخلي آرامگاه نصب شده است كه يكي اسامي هيأت مؤسسين دو لوح برنجي نيز در محوطه ).457

ها و بر ي خطوط كتيبه، هنگام ساختن ساختمان آرامگاه و نام طراح و اجراكنندگان و نويسندهآثار ملّي انجمن

 ).460 -457كه در كنار مزار باباطاهر مدفونند، نوشته شده است(همان:  اهديگري نام برخي از شخصيت

اي به نام شود كه در خرم آباد، مقبرهدانند، بايسته است ذكر اي باباطاهر را لرستاني ميجايي كه عدهاز آن

 :است نوشته» آثار باستاني و تاريخي لرستان«  حميد ايزد پناه در كتاب باباطاهر معروف است،

الافلاك واقع شده است. سبك ي فلكبه همين نام در جنوب شهر و در غرب قلعهاي هاين مقبره در محلّ« 

 . ساختمان اصلي هشت ضلعي است ...شود، باز ميت جنوبر ورودي آن به سمبناي مقبره قديمي است و د

، 1350(ايزد پناه ،» ، اين مقبره متعلق به باباطاهر عريان شاعر و عارف مشهور است به اعتقاد مردم خرم آباد

 ).142: 1ج

، در اوايل قرن ششم هجري و نيز حمداالله مستوفي در قرن هشتم همداني القضات كه عينبا توجه به اين

منسوب به او در  يماند كه مقبره، ترديدي نمي-كه از پيش چشم گذشتهمچنان -اندمدفن بابا اشاره كرده به

گشا راه تواندهاي مسعود يوسفي، در اين مورد ميشهر خرم آباد، به شخص ديگري تعلّق دارد. يادداشت

حاجيه زهرا گل «به نام  در خرم آباد]ي باباطاهر [واقع هسال محلّيكي از بانوان كهن« نويسد: باشد؛ او مي

، كه از قضا از فضل و كمال كافي نيز برخوردار است، به نگارنده و آقايان سيد يداالله ستوده و رضا »دوست

ها قبل، بر روي هار داشتند كه بر روي معجرِ چوبي كه سالشريف و پرتلاش خرم آباد، اظ اقبالي از محققين

ي گرديده بود. نكتهتعبيه » باباطاهر عطايي«نون وجود ندارد، عبارت و عنوان اكمزار مورد نظر نصب بوده و 

اي با همين نام وجود دارد كه ه، در محلّ»قبر آقا« اي موسوم بهكه در شهرستان كوهدشت نيز مقبرهديگر اين

است. شايد بتوان  وي را از اعقاب يا بني اعمام  »سيد عبدالحسين شيرازي عطايي« شخصي به نام  متعلق به
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اقدام اداره كل ميراث فرهنگي لرستان، مبني بر  رسدهمان باباطاهر عطايي دانست. بر اين اساس، به نظر مي

مورد تجديد نظر  بايستيي باباطاهر خرم آباد، ميهنصب تابلوي آرامگاه منسوب به باباطاهر عريان، در محلّ

 ).50: 1386وسفي، ي»(قرار بگيرد

 پي نوشت

نظر نبوده و اند، بلند يا كوتاه بودن هجا مددر زبان كرُدي، در شعرهايي كه به صورت هجايي سروده شده -1

كه، مصراع اول بيت مطلع، به صورت نيم ي ديگر اينگيرد. نكتهها مورد توجه قرار ميتنها تساوي هجا

 -هايي است كه به گويش گورانيژگي، مختص تمام منظومهشود؛ اين ويمصراع و در پنج هجا سروده مي

اند. در نزد شاعران كرُد، رسم بر اين بوده است كه مصراع اولِ سروده شده -گويش ادبي معيار نزد كرُدان

جهت تأكيد،  را به -و يا حداقل قافيه -آوردند و آن نيم مصراعمي» نيم مصراع«بيت مطلع را به شكل 

 كردند.م تكرار ميدو عيناً در مصراع
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 كتابنامه

، با تصحيح، مقدمه و تعليقات سيد جعفر شهيدي، آتشكده آذر)، 1337آذر بيگدلي، لطفعلي بيگ( -

 تهران: مؤسسه نشر كتاب.

 ي ابراهيم يونسي، تهران: روزبهان.ها ، ترجمهها،عرب)، كردها ،ترك1367ادموندز ، سيسيل. جي ( -

 .، تهران: توسباباطاهر نامه، »تكمله و تعليق بر گفتار مينورسكي«)، 1375اذكائي، پرويز( -

، ص 1354، خرداد 152، شماره هنر و مردم، »كتاب[كتابشناسي باباطاهر] «)، 1354( -------- -

73-76 . 

همدان: ، مروج اسلام در ايران صغير، احوال و آثار مير سيد علي همداني)، 1370( -------- -

 انتشارات دانشگاه بوعلي سينا با همكاري انتشارت مسلم همدان.

 ،تهران: انتشارات انجمن آثار مليّ .  آثار باستاني و تاريخي لرستان)، 1350ايزد پناه ، حميد ( -

، به تصحيح و اهتمام وحيد دستگردي ،چاپ چهارم ، ديوان اشعار)، 1347باباطاهر عريان همداني (  -

 نا .تهران: ابن سي

، ، بامقدمه مهدي الهي قمشه اي، خطاط فاتح عزت پورهادوبيتي، )1381( --------------- -

 پاكتاب. تهران:

 .يتهران: انجمن آثار ملّ ،يكارنامه انجمن آثار ملّ)، 1355(حرالعلومي، حسينب -

ضياء ، با تصحيح و مقدمه و تعليقات سيد ديوان اشعار)، 1357خاقاني شرواني، افضل الدين بديل( -

 الدين سجادي، چاپ دوم، تهران: زوار.

-26ي هشتم، ص، سال اول، شمارهي پيام نومجله، »هاي باباطاهردوبيتي«)، 1324خانلري، پرويز( -

 . 60و  39-37ي نهم، صو شماره  30

 ، چاپ چهارم، تهران: توس .زبان شناسي و زبان فارسي)، 1361( --------  -

، سال راهنماي كتاب، » حق و باباطاهر همدانيدفتر سرانجام اهل«  )1354دانش پژوه، محمد تقي ( -

 . 588-573، ص 10-12هاي هجدهم، شماره

 دانشگاه بوعلي سينا، ،مجله پژوهش علوم انساني ،»باباطاهر و خاورشناسان«)، 1379ابوالقاسم( رادفر، -

 .227 - 215 ، ص، پاييز و زمستان ي  يكم و دوم سال اول ، شماره

، به تصحيح در تاريخ آل سلجوق السرورآيةالصدور و راحة)، 1364راوندي، محمد علي بن سليمان( -

 محمد اقبال، با حواشي مجتبي مينوي، چاپ دوم، تهران: اميركبير.
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ي اول، فروردين، ، سال دهم، شمارهارمغان، »باباطاهر عريان« )،1308رشيد ياسمي، غلامرضا( -

 . 70-66ص

 ، به كوشش مظاهر مصفاّ، تهران: چاپ موسوي.مجمع الفصحا)، 1339خان هدايت(رضاقلي -

 ، به خطّ سيد ايمان خاموشي، كرمانشاه: خطي.دفتر كلام باباناوس)، 1384روحتافي، حسين ( -

 ،تهران: امير كبير . جستجو در تصوف ايران)، 1357كوب ، عبد الحسين( زرين -

، حواشي و تعليقات ي ناصري در تاريخ و جغرافياي كردستانتحفه)، 1366سنندجي، ميرزا شكراالله( -

 از حشمت االله طبيبي، تهران: اميركبير.

 .كرمانشاه، خطي، دوره شاه خوشينشاه خوشين لرستاني (بي تا)،  -

، تهران:  قلندريه در تاريخ (دگرديسيهاي يك ايدئولوژي ))،  1386رضا (ني، محمدشفيعي كدك -

 .سخن

مجله ، »هاي چاپي اشعار باباطاهراشعار پور فريدون در نسخه «)،1379كيش، جمشيد(صداقت -

 239 ص  ،ي يكم و دوم، پاييز و زمستانشماره سال اول،،دانشگاه بوعلي سينا، انسانيپژوهش علوم 

- 261. 

 ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .تاريخ ادبيات در ايران)، 1352صفا ، ذبيح االله ( -

فروردين، ي اول، ي بيست و هشتم، شماره، دورهارمغان ،»آرامگاه باباطاهر«)، 1338صفايي، ابراهيم( -

 . 18-11ص

ي ششم، ي بيست و هشتم، شماره، دورهارمغان، »در آرامگاه باباطاهر«ب)،  1338(---------- -

 . 286-284شهريور، ص

فهلويات (پهلويانه) يا تك بيت هاي كهن سور و سوگ به زبان )، 1382عسگري عالم ، عليمردان ( -

 ، خرم آباد : افلاك .لكي

، به اهتمام علينقي منزوي و عفيف عسيران، چاپ سوم، تهران: هانامه)، 1377القضات همداني(عين -

 اساطير.

 ي دانش.، خرم آباد: چاپخانهگلزار ادب لرستان)، 1364غضنفري امرايي، اسفنديار( -

، سال اول، شماره ششم، گوهر» الفتوحات الربانيه في مزج الاشارات الهمدانيه« )، 1352فقيهي، علي( -

 . 532 -524تير، ص 

 ي طهوري.، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران: كتابخانهالقلوب نزهة )،1336مستوفي، حمداالله( -
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ي دوم ي ششم، شماره، دورهنامه فرهنگستان ،»شخصيت باباطاهر«)، 1382كن، معصومه(معدن -

 . 127 -125 ، صدوم)، بهمن و مسلسل: بيست(

، تهران : انتشارات انجمن  هاي باباطاهر عريان ...شرح احوال و آثار و دوبيتي) 1354مقصود، جواد ( -

 آثار ملي .

 )، مجموعه رسائل خواجه عبداالله انصاري، چاپ دوم: تهران: توس.1377مولائي، محمد( -

ي نصرت االله ، ترجمه»شرح حال باباطاهر عارف و شاعر ايراني« )، 1307( مينورسكي، ويلاديمر -

 . 588-572ي دهم، دي، ص، سال نهم، شمارهارمغانكاسمي، 

 . 75 -71، تهران: توس، صباباطاهر نامه، »پور فريدون« )، 1375نفيسي، سعيد ( -

 فروشي فروغي.كتاب ، تهران:تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي)، 1344( -------- -

، تصحيح و مقدمه از محمـود عابـدي، تهـران:    كشف المحجوب)، 1384هجويري، علي بن عثمان( -

 سروش.

چهارم، و، سال بيست كيهان فرهنگيماهنامه ،»هاي باباطاهرگويش دوبيتي«)، 1386يوسفي، مسعود( -

 . 50 -46، ص ، تير249شماره 
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